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  نويسندگان روس :نقدي بر كتاب ادبيات و انقلاب
  نماي ادبيات و انقلاب متناقض ةشناسي ادبي انقلاب: رابط جامعه

  *زاده مهدي نجف

  چكيده
رابطه انقلاب و ادبيات را در سه دوره متمايز مي توان مفصل بندي كرد. در دوره اول پيش 
از برقراري نظم انقلابي، ادبيات موتور محركه شعارهاي انقلاب و گسترش دهنـده آن بـه   

و اجتماعي است. در مرحله ثبات و نهاد سازي انقلاب، ادبيـات مسـتقل   هاي طبقاتي  لايه
هاي انقلابي ادبيات مسيري  شود و در دوره سوم، با ترديد نسبت به آموزه طرد و حذف مي

نوشـته  » ادبيـات و انقـلاب  «يكسر متفاوت از انقلاب در پيش مي گيرد. كتاب سـه گانـه   
سه گانـه اسـت. نويسـنده در كتـابِ اول از      هاي يورگن روله در اصل شرحي از اين دوره

طريق تحليل متن و هرمنوتيك، همراهي و رويارويي نويسندگان روس با انقلاب اكتبـر را  
بررسي مي كند، در كتاب دوم به رابطه ماركسيسم و نويسندگان اروپايي و به ويژه آلمـان  

دهد؛  ورد كاوش قرار ميم 1960تا   1917پردازد و توليد آثار ادبي را در طي سال هاي  مي
كتاب سوم نيز به شرح روايت آثار ادبي در آمريكاي لاتين مـي پـردازد. مقالـه حاضـر بـا      

نسبت ميان » ادبيات و انقلاب: نويسندگان روس«خوانش آثار يورگن روله و به ويژه كتاب 
 تحليـل ادبـي گـرينبلات و    انقلاب و ادبيات را از دريچه فراتاريخ نگاري هايـدن وايـت،  

  پسافرماليسم باختين مورد سنجش و نقد قرار داده است.
  .شناسي ادبي، انقلاب روسيه، يورگن روله تحليل روايت، جامعه :ها واژهكليد
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  مقدمه .1
و ادبيات حداقل در يك چيز با هم مشتركند. هر دو به نوعي رسـتاخيز احساسـات    انقلاب

دهند  به يوتوپياي سعادتمند وعده مي ها براي گذار از وضعيت موجود آدمي هستند. انقلاب
و ادبيات نيز ذاتاً در جستجوي رهايي است. با اين وجود رابطه ادبيات و انقلاب هميشه در 

  ماند.  اين وضعيت باقي نمي
ناسازگاري ادبيات با قدرت مستقر، داستاني درازپا و تاريخي است. اغلب آثار ادبـي در  

انـد. از همـين رو ادبيـات را     و استبداد شكل گرفته نقطه فصل قدرت يا تحت شرايط انقياد
هاي تحت انقياد دانست. منطق روابط متناقض نماي ادبيات و انقلاب  توان شورش گزاره مي

خيزد. در مراحل اوليه انقلاب و پيش از پيـروزي،   اهميت برمي از همين خصلت به ظاهر بي
سات حاكم بر فضاي انقلابـي از يـك   هاي انقلابي است. احسا ادبيات عمدتاً همسو با گزاره

هـاي انقلابـي    اندازهاي رهايي بخش از سوي ديگر روشنفكران ادبي را با تـوده  سو و چشم
شود و انقلابيون از قدرت نـرم ادبيـات بـراي تهيـيج      كند. ادبيات زبان انقلاب مي همراه مي

خـود قـرار داد و    جويند. در اين مرحله همبستگي ادبيات و انقلاب در اوج ها سود مي توده
كشـد. بـا تجلـي     گيرد؛ اما چنين وضعيتي به درازا نمـي  ادبيات زبان گوياي انقلاب لقب مي

دهـد. از   هاي استقرار نظم جديد، ادبيات نسبت به ثبات انقـلاب هشـدار مـي    نخستين نشانه
 سوي ديگر انقلابيون براي پيشبرد انقلاب به ايدئولوژي و گسترش و تثبيت آن نيـاز دارنـد.  

ها ميل به سكون دارند، ادبيات از مدار انقلاب  در اين مرحله و به تدريج، از آنجا كه انقلاب
كـاري   شود و روحيه محافظه جويد. انقلاب به هر حال به ترميدور خود نزديك مي كناره مي

سازد. ادبيات  و ثبات در نزد رهبران انقلابي آنان را به دفاع از ايدئولوژي انقلاب رهنمون مي
هـاي فرامـوش شـده و     خزد و ايـن بـار گـزاه    به شيوه تاريخي خود به هزارتوي جامعه مي

سـازد.   سركوب شده در زير چرخ انقلاب را از لابلاي سطوح و طبقات اجتماعي برملا مي
ماند، اما انقلاب به ايدئولوژي گره  گر و انقلابي باقي مي به اين تعبير ادبيات همچنان شورش

شود. اين شرح روايتي اسـت از آنچـه رولـه نويسـنده      كار مي محافظهخورد و به شدت  مي
  گويد. گانه خود از آن سخن مي كتاب ادبيات و انقلاب در سه

  
  گويد . اثر چه مي2

اي است كه يـورگن   گانه بخش اول از كتاب سه» ادبيات و انقلاب: نويسندگان روش«كتاب 
كه نويسنده » ادبيات و انقلاب«جلدي  اهميت كتاب سهروله به رشته تحرير درآورده است. 
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در شرح روايـي آثـار تـاريخي    به پايان رسانده،  1960تبار نگارش آن را قبل از سال  آلماني
اسـت.   نويسندگان ماركسيست در سه پيكره ادبي جهان يعني روسيه، اروپا و امريكاي لاتين

اي تحت عنوان  ر مقالهجورج استاينر ددر عين حال نقطه مشترك اين سه پيكره همچنان كه 
رولـه نشـان   : «گرايش هاي تماميت خواهي است. به گفتـه او نوشته، » نويسنده و كمونيسم«

هـاي توتـاليتر بـه     دهد كه راست افراطي و چپ افراطي غالبا در زمينه مشـترك گـرايش   مي
اي  رابطهوار از  رسند. پيمان هيتلر و استالين، هر چند فريبكارانه و زودگذر، تمثيل يكديگر مي

  .)11 :.1393روله، ( »كرد. واقعي حكايت مي
در كتاب اول، نويسنده به سرنوشت ادبيات روس در دوره تسلط انقلابيون و جانشـينان  

پردازد. كتاب با اولـين مواجهـه نويسـندگان روسـي بـا انقـلاب        آنان تا دوره خرشچف مي
رسد. در اين  الينستي به پايان ميكمونيستي آغاز و با رويگرداني آنان از ايدئولوژي مسلط است

هـاي انقـلاب    كتاب به آثار و زندگي و زمانه شاعران ونويسندگاني كه از همان ابتدا با آرمان
  پردازد.  همراهي نشان دادند و سپس نسبت به آن ترديد كردند، مي

بخش اول كتاب به شرح آمال و آرزوهاي بلوك، يسنين و ماياكوفسكي سه شاعري كه 
انقلابيون قرار داشتند اما به تدريج خلوت گزيدند و در زير سـايه سـنگين ادبيـات     در زمره

سوسياليستي رسمي دق مرگ شدندپرداخته است. آنان از جمله اولين نويسندگاني بودند كه 
به قطار انقلاب پيوستند اما به تدريج تحت فشـارهاي سياسـي بـه ويـژه در دوره لنـين بـه       

  ردند و گوشه نشين شدند.هايش شك ك انقلاب و آرمان
بخش دوم درباره سرگذشت رمان نيمه تمام  كليم سام گين از ماكسيم گوركي نويسنده 

هـاي انقلابـي    ماركسيست روسي است. يورگن روله معتقد است كه ايـن كتـاب بـا جوانـه    
كمونيستي آغاز اما به تدريج با گسترده شدن ايدئولوژي استالينسـتي بـه بـن بسـت روايـي      

مده ترين دليل ناتمام بودن اين رمان نيز در همين نكته است. گـويي گـوركي نيـز    رسيد. ع
همچون كليم سام كين به بن بسـت ايـدولوژيك رسـيده بـود. كلـيم سـام كـين بـازگويي         
سرگذشت جواني روسي است كه با آرزوهاي بزرگ و رويايي انقلابي كارگري بـه جنـبش   

ن ايـدئولوژيك لنينيسـتي بـه بـن بسـت ذهنـي       پيوندد اما در مواجهه با ماشي كمونيستي مي
رسد. ماكسيسم گوركي موفق نشد يا نخواسـت ايـن رمـان را بـه پايـان برسـاند، چـون         مي

خودش نيز در برابر ساخت سياسي مسلط انقلاب به سرنوشتي همچون كليم سام گين مبتلا 
  شده بود. 
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رابطـه ميـان   پـردازد و از زبـان او    بخش ديگر كتاب بـه شـرح افكـار شـولوخوف مـي     
دهنـد. بخـش    ناسيوناليسم و كمونيسم و تضادهاي اساسي نهفته در اين پيوند را نشـان مـي  

اي از سوالاتي كه زماني در دوره استالين ميان نويسـتدگان و روشـنفكران روسـي در     عمده
خصوص نسبت ميان ناسيوناليسـم و سوسياليسـم در جريـان بـود در ايـن كتـاب از زبـان        

  است. شولوخوف بيان شده
كند كه تا كنون كمتر از آنان چيزي  روله همچنين در اين كتاب به نويسندگاني اشاره مي

خـورده زنـده    ايم. كساني كه در زير چرخ سنگين سياست ادبيات را با دلهره و تـرس  شنيده
توانستند  نگه داشتند و خود سوختند. كساني همچون گوميليوف، ماندلشتام و آخماتوا كه مي

رخشاني در فضاي ادبيات باشند اما صدايشان در گلو خفه شـد و توسـط رژيـم    ستارگان د
توانسـتند ميـان    استالين وادار به سكوت شدند يا از بين رفتند. به اين دليل ساده كه فقط مي

  ).1391:22(روله،  مرگ فيزيكي و فرهنگي يكي را انتخاب كنند
در پس صداي آهنين و رسمي  گويد كه روله در فصل پايان كتاب از پاسترناك سخن مي

كنـد.   نگرند بازگو مي و زهرآلود استالينستي، صداي مردمي را كه همچنان با اميد به آينده مي
دارد  خواند و چون سر بـر مـي   اي كه پاسترناك در يك سخنراني شعري از خود را مي لحظه
ند.(رولـه،  كن بيندحضار با چشمان اشك آلود و از حفظ شعر او را زيـر لـب زمزمـه مـي     مي

داد به رغـم فشـارهاي سـنگين حكومـت      ) به گمان روله اين همراهي نشان مي247: 1391
سوسياليســتي، كســاني همچــون پاســتارناك توانســتند صــداي راســتين مــردم روســيه را   

  دهند.  ژواك  پ
ادبيات آلمان را در دوران پس از انقلاب كمونيستي شوروي در كتاب دوم يورگن روله 

. برعكس نوسندگان روس كه مجبور به تن ي اول قرن بيستم بررسي مي كندو در طي نيمه 
تـر بـه    دادن به قواعد خشن رئاليسم سوسياليتي بودند، نويسندگان اورپايي در فضايي آزادانه

فعاليت ادبي مشغول بودند و از همين رو بسياري از مباحث مربوط به گفتمان چپ به وفور 
ي  هـا دربـاره   كتاب، بـه بسـياري از پرسـش   اين ورگن روله در يشود.  در آثار آنان يافت مي

هاي متفـاوت و همچنـين متضـاد     ديالكتيك و نيز چگونگي كنار هم قرار داشتن اين انديشه
نويسندگان و مجـلات وابسـته بـه    نويسنده به تشريح وضعيت دهد. در اين كتاب  پاسخ مي
گراهـاي   ها، چـپ  ال سوسياليستناسيوناز جمله هاي مختلف سياسي و فكري آلمان  جريان

و  آلمان غربـي و نيـز جمهـوري دموكراتيـك آلمـان، پرولتـري هـاي روسـتايي و انقلابـي         
  .پردازد ميجمهوري وايمار كاران محافظه
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كتاب سوم نيز به رابطه ادبيات و انقلاب در امريكاي لاتين در گفتمان چـپ ماركسـيتي   
است. هر سه كتاب توسط علي اصـغر حـداد   پردازد كه هنوز به بازار كتاب عرضه نشده  مي

هاي اخير به چاپ رسيده يا خواهد رسـيد.   ترجمه شده و توسطه انتشارات ني در طي سال
نخست مسحور  بر اساس گزارش ترجمه كتاب، در زمره نويسندگاني است كهيورگن روله 

ناهنـدگي  جادوگري كمونيسم بوده و سپس از واقعيت استالينيستي گسسته است. از هنگام پ
به آلمان غربي، در مقام مورخي صاحب نظر و ناظر صحنة ادبيات و تئاتر كمونيستي شهرتي 

نويسنده «استوار به دست آورده است. در كتاب ادبيات و انقلاب هدف او از نگارش تاريخ 
  .)22(روله، پيشين:  است بوده 1960تا  1917در سراسر جهان از » و كمونيسم

  
  . بحث و بررسي3

  در نسبت سياست، تاريخ و روايت 1.3
نگاري، تاريخ با واقعيات موجود سروكار دارد. تاريخ در ايـن   بر اساس رويكرد سنتي تاريخ

اند. در رويكرد تـاريخ   نگار نگاشته شده معنا بازگويي حوادث واقعي هستند كه توسط تاريخ
ه اين معنـا تـاريخ   سنتي، وثاقت نويسنده و متن شرط اصلي بازگويي وقايع تاريخي است. ب

هاي صادق  هاي صادق و كاذب است و كاركرد اصلي تاريخدان بازنمايي گزاره حاوي گزاره
  هاي كاذب است.  تاريخي و بي اثر كردن گزاره
گران نظريه فراتاريخ قـرار   هاي اخير مورد ترديد جدي تحليل اين رويكرد سنتي در سال

است كه كاركرد متون تاريخي را در زمره  گرفته است. رولان بارت يكي از نخستين كساني
)، بـا  1970دانسته است. او مقاله خود را با عنوان گفتمـان تـاريخي(  » واقعيت«و نه » دلالت«

هاي  هاي واقعي و روايت كند كه آيا به راستي تفاوت خاصي بين روايت اين پرسش آغاز مي
بتوان بر اساس آن تاريخ را ي زباني خاصي وجود دارد كه  خيالي وجود دارد؟ و آيا مشخصه

جويي اين پرسش، هر گونـه گفتـار و نوشـتار     از افسانه و اسطوره بازشناخت؟ بارت در پي
داند و همه قواعد زبـاني را دربـاره آن    درباره يك رويداد واقعي را، در زمره كنش زباني مي

دانـد.   ولايه ميداند. بر اساس اين ايده، وي روايت تاريخي را روندي همبافته و د صادق مي
لايه اول مصداق و يا مدلولي واقعي است كه بيرون از حيطه زباني قرار دارد، اما لايه دوم در 

» آواي صـوتي «شود. لايه دوم در اصل عنصر خارجي است كـه در زبـان بـه     زبان توليد مي
 تبديل شده است. بر اساس اين تعبير سوسوري، زبان نه شيء خارجي، نه تفكر، بلكه همان
الگوي صوتي است. از همين رو رابطه ميان واقعيت خارجي و واقعيت زباني ماننـد رابطـه   
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گفتار تاريخي از واقعيت «آوا با مفهوم، تنها از طريق دلالت امكان پذير است. به تعبير بارت 
كند. درست است كـه واقعـه رخ داده اسـت، امـا      كند، بلكه تنها بر آن دلالت مي تبعيت نمي
 »شـود صـرفا همـان اسـت كـه راوي، مـدعي تصـديق آن اسـت         از آن افاده ميمعنايي كه 

  ).155: 1970(بارت،
نگاران پيشرويي است كه در كتاب مهم خـود بـا عنـوان     هايدن وايت نيز از زمره تاريخ

داند؛ بلكـه هـر    ) نه تنها تاريخ را روايي مي1973فراتاريخ: روايت تاريخي قرن نوزده اروپا(
دهد. اگر يك مـتن   ي را در زمره و تابع الگوهاي روايت داستاني قرار ميگونه روايت تاريخ

تاريخي را به مثابه روايت به حساب آوريم، در آن صورت ضرورتاً تاريخ آن چيزي نيسـت  
اي ذهني است كه واقعيات جهـان تجربـي را در    شود رخ داده است؛بلكه پروسه كه ادعا مي

سـازد. بـه     ظمي را ميان ايـن واقعيـات برقـرار مـي    بخشد، يا ن درون يك مجموعه سامان مي
  وايت،   گفته

هاي حماسي، تراژدي يـا رمانتيـك و در    در اين پروسه مواد خام تاريخي بر اساس ژانر
هاي تاريخي را ماننـد   مي شوند. وايت روايت  درون يك مجموعه به هم پيوسته روايت

داند كه به جهت  روايي سنتي ميهاي  ها، پيرنگ و مدل داستان متشكل از سه عنصر داده
  ).112: 2010شوند (وايت، بندي مي بيان حقايق تاريخي مفصل

كشد و بر  مي  وايت، ادعاي متون تاريخي را مبتني بر دستيابي به حقيقت عيني به چالش
هـاي تـاريخي،    سـازد كـه روايـت    اساس ساختار نظريه سوسور اين عقيـده را مطـرح مـي   

دارنـد.  » ادبـي «و » ابـداعي «هايي مبتني بر بازي زباني هستند كه ساختار و محتـواي   داستان
يابند و بـراي   هايي ساخته شده كه با تجربه اعتبار مي ها و گزاره هاي تاريخي از رويدا روايت
ها تنها  برند. افزون بر آن كه روايت ه شدن در قالب داستاني منطقي، از تخيل بهره ميگنجانيد

» مـتن پـرورده  «كنند؛ بنابراين واقعيت و حقيقت در تاريخ  ها را منعكس مي بخشي از رويداد
و يـا   )Explanation(» توضـيح «جـاي   نگار به تاريخ«). به گفته وايت، 82: 978هستند(وايت،

بخشد. از همين رو در جستجوي معناي  واقعيت، به آن معنا مي )Coding( »كدگذاري«حتي 
 »گـذارد  هاي تاريخي بايد قواعدي را به كار ببريم كه نظريه ادبي در اختيـار مـا مـي    گزارش
 ). 14: 1984(وايت، 

پيوند ميان داستان و تاريخ در آثار پل ريكور نيز قابل مشاهده است. ريكور با وارد كردن 
به رخداد، در اصـل گـزارش تـاريخي را     )Configuration(»پيكربندي«و » موقعيت«و » معنا«

گزارش تاريخي دربـاره عملكـرد انسـان در    «داند. به تعبير ريكور  بازنمايي عمل انساني مي
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: 1978(ريكـور،  » اسـت )Human act(» عمل انسـاني «گذشته و مطالعه رويداد به معناي فهم 
اي سـامان يافتـه از معـاني تعريـف      يخي، رخداد در مجموعه). در نگارش يك متن تار161
شود و براي فهم آن بايد منطق حاكم بر آن مجموعه را دريافت. بر اساس ديدگاه ريكور  مي

نوعي همساني ميان متن و رويداد وجود دارد بنابراين همان اصول تفسيري كـه بـراي فهـم    
» واره طـرح «هـر روايـت تـاريخي،     متن لازم است، براي فهم رويداد هم ضروري است. در

)Plot( شود. به گفته ريكور طرحواره دو بعـد دارد   وجود دارد كه معنا در درون آن توليد مي
(كليـت رخـداد)   » بنـدي  پيكـره «(ترتيب نمـايش رخـداد) و   » سلسله پيامدي«كه او آنها را 

شـود و بـر    بر محور نخست داستان بر اساس سلسله رخـدادها توضـيح داده مـي   «نامد.  مي
- 9: 1980ريكور،»(يابند واره معنا مي ها در درون يك طرح اساس محور دوم تماميت رخداد

نگـاران رخـدادهاي تـاريخ را     ). بنابراين بر اساس فهم وايت و ريكور از تاريخ، تـاريخ 178
اي گفتمـاني كـه سرشـار از     واره كننـد بلكـه آن را در طـرح    كدگذاري يا حتي تشريح نمـي 

 كنند.  دئولوژيك بر سر قدرت است، روايت ميهاي اي نزاع

گرايان، متون ادبي نيز مانند متون تاريخي خنثـي نيسـتند و سـتيز و     بنا به عقيده فراتاريخ
توان نشان گذاري كرد.بنـابراين متـون داسـتاني     ها مي بر سر قدرت و مقاومت را در آن  نزاع

هـايي هسـتند كـه در     سرشار از گفتمانبايد به مثابه متون تاريخي به حساب آيند. اين متون 
نگـاران و   اند. به گفته فراتاريخ عرصه اجتماعي بر سر كسب قدرت و اقتدار به نزاع برخاسته

دهند، روابط  بلات متون ادبي، ضمن آن كه آمال نويسندگان را بازتاب مي از آن جمله گرين
همچنـان كـه متـون تـاريخي      كنند. بنـابراين  قدرت حاكم بر جوامع را ترسيم و البته نقد مي

گرايي ادبي را در خود دارند، متون ادبي نيـز متـاثر از بافتـار اجتمـاعي خـود       اشكالي از فرم
هستند و هر اثر هنري محصول تعامل پيچيده مولف با طبقه خود است. نظريـه فراتـاريخ از   

اي شكسـپير  ه ـ نامه بلات درباره رنسانس و خصوصا نمايش هاي گرين اين منظر متاثر از نقد
» آلـن لـويي  «) و 2000»(كاترين گـالاگر «، )1989»(مونتروزلويس «است و افرادي همچون 

هـا كـه    اند. برخلاف فرماليست ) در پيوند با آثار فوكو و گليفورد آنرا توسعه بخشيده1989(
گرايـان مـتن را در بافتـار سياسـي      رانند، فراتاريخ هرگونه اقتضاء بيروني را از متن بيرون مي

منتقدان ادبي علاوه بـر مطالعـه   «بلات  دهند. به گفته گرين اجتماعي آن مورد مطالعه قرار مي
 »هاي اجتماعي درون آن را نيز به عهده دارنـد  شكل ادبي متن، وظيفه تفسير و مطالعه پديده

  ). 5: 1980بلات، (گرين
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ماعي به آزمـون  بلات اين ايده را در ارزيابي خود از متون رنسانس در بافتاري اجت گرين
هر گونه متن ادبي توليدي فردي نبوده؛ بلكه عملي اجتماعي است «است. به گفته او  گذاشته

 »قـرار دارد  )Negotiation and Conflict(» گفتگـو و رويـارويي  «كه پيرنگ آن بـر دو محـور   
) 1999بـلات،   ). او همچنين در كتاب خود درباره شكسـپير(گرين VIII: 1988بلات،  (گرين

هاي شاعر انگليسي از رقابـت و   ها و نمايشنامه هاي دروني ترانه مكش دهد كه كش نشان مي
كنند و پيرنگ داستان در حقيقـت از   و قدرت در جامعه حكايت مي  ستيز بر سر ايدئولوژي
ر يتفس ـدهد كـه اگر  بلات هشدار مي يابد. گرين هاي اجتماعي جريان مي طريق اين كشمكش
شـكل  وگرافي ادبـي (در هـر دو   ي ـبكنيم، نتيجه حـداكثر نـوعي    سندهيخود را محدود به نو

معنـا   ي شـبكه فهـم  دست دادن خواهد بود و اين به معناياز )شناختيخي و روانيمرسوم تار
ش در آن حضور دارند. همچنان كه اگر متن ادبي را صرفا به مثابـه  سنده و آثارياست كه نو

ايم. به  آوريم، از زيربناي اجتماعي غفلت كرده بازتابي از قواعد و رفتار اجتماعي به حساب
هـاي   نهـاد «، »نويسـنده «بلات، آن تفسيري فراتاريخي است كه در آن سه عنصر  گمان گرين
 در دركي ديالكتيكي و به طور همزمان مورد مطالعه قرار گيرند» پيشينه تاريخي«و » اجتماعي
  ). 4: 1980بلات،  (گرين

هـاي تـاريخي نهفتـه اسـت.      ت و تاريخ در فهم روايـت بر اين اساس درك رابطه سياس
انـد. يكـي از    بنـدي كـرده   هاي روايي كساني است كه عصر خـود را مفصـل   تاريخ برساخته
هاي فكري كه به اين نوع درك روايي از تاريخ كمك كرده است، ماركسيسم  مهمترين نحله

ل محـور قـدرت در   اي كه حـو  هاي خاموش، فراموش شده و حاشيه است. تاكيد بر روايت
هـاي   هاي فراتاريخي است كه ريشـه در گفتمـان   گيرد يكي از مهترين گزاره تاريخ شكل مي

هاي  پسا ماركسيسم دارد. در اين گفتمان نقد قدرت، تحليل انتقادي تاريخ و تاكيد بر روايت
خرد عمدتا از گذرگاه فرهنگي صورت مي پذيرد. يورگن روله در كتاب ادبيات و انقـلاب  

چنين منظري دفاع كرده و همسويي اوليه روشنفكران ادبي روسيه و سپس بازگشت آنان  از
هـاي آن را متـاثر از درك آنـان از تضـادهاي      از لنينيسم استالينيسم و شـورش عليـه گـزاره   

  ايدئولوژيك و طبقاتي آن روز جامعه روسيه دانسته است. 
اي مهـم از تـايخ قـرن     در دوره يورگن روله از منظر تاريخ روايي به شعر و رمان روسي

بيستم روسيه مي پردازد. اين كتـاب در دهـه شصـت مـيلادي قـرن بيسـتم و در بحبوحـه        
تغييرات بنيادين در ايدئولوژي ماركسيسم لنينيم با روي كار آمدن خروشچف نوشـته شـد.   

ه در كند كه نوعي همدلي نسبت به آنچ لحن به كار رفته در كتاب نيز اين ايده را تقويت مي
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روسيه در جريان است در نگارش كتاب وجود داشته اسـت. كتـاب پـر از اصـطلاحات و     
اطلاعات تاريخي درباره فاصله زماني ظهور انقلاب تا اواخر دهه شصـت اسـت و احاطـه    
نويسنده بر ادبيات روس به نحو روشني به چشم مي خورد. در اصل كتـاب ترجمـه شـده    

روله درباره ماركسيم و ادبيات نوشته و به ويژه بر  بخشي از كتاب فراختري است كه يرگن
ادبيات آلمان تاكيد ورزيده است. اهميت اين بخش دوم كتاب اصـلي در آن اسـت كـه در    
ــود و     ــان ب ــاره ماركسيســم در جري ــز درب ــات فضــاي فلســفي ني ــا ادبي ــان ب آلمــان همزم

  دميدند.  هاي فلسفي خصوصا بر اين ايدولوژي مي ماركسيست
در كتاب اول، ديالكتيك ميان انقلاب و ادبيات را به نحو روشني فراسـوي   يورگن روله

در «آورد. اگر بتوان فرضيه اي براي كتاب ادبيات و انقلاب قائل شد اين است كه  چشم مي
يك فراگشت تاريخي انقلاب اكتبر زمينه ساز ادبيات جديد در روسيه شد اما همين ادبيـات  

ش به نهادينه شدن ماركسيسم لنينيسم در مقابل آن ايسـتاد  در يك پروسه تاريخي و در واكن
  ».اثر كرد و گزاره هاي آن را در چشم انداز ادبي و سپس سياسي و اجتماعي بي

كتاب ادبيات و انقلاب از اين منظر در حقيقت كار واقع نگاري انقلاب اكتبر روسـيه را  
آشـنا و گمنـام روس بـه انجـام      نه از رهگذر مالوف تاريخ بلكه در لابلاي آثار نويسندگان

رساند. در اين وقايع نگاري تراژيك همچنان كه نويسندگان روز به روز از چهره واقعـي   مي
انقلاب آگاهي مي يابند، انقلابيون نيز حلقه را بر آنان تنگ تر مي كنند. به گمان روله حداقل 

  سه دوره در ادبيات انقلابي روس به وجود آمد:
و رمانتيسيسم سياسي: در اين دوره نويسندگان روس و از جملـه   الف) دوره احساسات

خيزنـد.   سرآمدان آن همچون يتسين و ماكويوفسكي به حمايت از آرمان هاي انقلابي برمـي 
ذوق ادبي خويش را درباره آرمان هاي انقـلاب بـه كـار مـي بنددنـد و از طريـق گـذرگاه        

  فرهنگي آن را در جامعه روسيه تبليغ مي كنند
وره ترديد: در اين دوره اولين ترديدها نسبت به انقلاب و آرمان هايش به وجـود  ب) د

آيد. دوگانگي ميان زندگي شخصي و سياسي در اين دوره به چشم مـي خـورد. سـمبل     مي
چنين وضعيتي قهرمان رمان ناتمام كورگي به نام كليم سـامكين است.شخصـيتي دوگانـه از    

  ت حزبي گرفتار آمده بودندكساني كه ميان زندگي فردي و تشكيلا
دوره گسست:به تدريج با نهادينه شدن لنينيسم و استالينيسم و لبـه تنـد و دهشـناك     ج)

گسـلد و   اي كـه ادبيـات از انقـلاب مـي     سياسي حاصل از آن دوره سوم فرا مي رسد. دوره
صداي ديگري از جامعه روسيه از طريق آثـار نويسـندگان سـر بـر مـي آورئـد. بـه گمـان         
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ده،پاستارناك نماينده اين دوره است و در زير ضربات خرد كننده استالينيسـم صـداي   نويسن
  راستين روسيه را در آثار خود به نحو روشني بازتاب داده است.

گويد كـه برخـي از آنـان شـهرت      به اين ترتيب كتاب از نويسندگان مختلفي سخن مي
شده هستند با اين وجود آنهـا در  جهاني دارند و برخي ديگر كمتر در ادبيات جهان شناخته 
اند. همه به نحوي ابتدا با آن همدلي  تحليل روايي انقلاب روسيه همسو و همگام عمل كرده

  اند. داشته و سپس از آن گسسته
» همزماني«و » درزماني«نويسنده كتاب ادبيات و انقلاب به طور مشخص از دو رهيافت 

است. در رهيافت اول انقلاب روسيه از آغاز براي بررسي آثار نويسندگان روس سود جسته 
تا دوره بازگشايي فضاي سياسي اجتماعي در دوره زمامداري خروشچف در شعر و ادبيات 
آن دوره مورد بررسي قرار مي گيرد و در رهيافت دوم تغييرات سترگي كه نويسندان روسي 

  رار گرفته است.همزمان با رشد انقلاب در ادبيات خود پديد مي آورند مورد كنكاش ق
نويسنده از رويكرد ليبراليستي به انقلاب روسيه نگاه كرده و به نظر مي رسد جريان ادبي 
در روسيه در طول دوره انقلابي را به سمت و سوي ظهور آزادي  هـاي فـردي و گريـز از    
نهاد سازي ايئولوژيكي ديده است. شايسته توجه است كه روله خود در زندگي شخصي نيز 

سيري را پيمود و از يك موافق كمونيزم به صـف مخالفـان آن پيوسـت و از آلمـان     چنين م
  شرقي به آلمان غربي پناهنده شد.

  
  در نسبت قدرت سياسي و ادبيات 2.3

توان يكي از مهمترين ادبيات آوانگارد در نقد مستمر قـدرت در جهـان    ادبيات روسيه را مي
ها قبل از آن كه ادبيات آمريكاي لاتين با الهيات آزادي بخش پيوند يابد؛  ادبي دانست. مدت

كردنـد.   نويسندگان روسيه از بازگشايي مرزهاي ادبي تا خلـق جهـان يوتوپيـايي دفـاع مـي     
اند به طور ويژه در نيمه دوم قرن نـوزدهم   ادبي روسيه كه شهرت جهاني يافتهمهمترين آثار 

توان تضادهاي طبقـاتي،   بلات، مي اند. در اكثر اين آثار از منظر تحليل روايي گرين خلق شده
هاي ايدئولوژيك را دنبال كرد. در طي دوره تزاري، ادبيات روسي  مناقشات اجتماعي و نزاع

اي ديگـر از   تاختنـد، عـده   حالي كه كساني به شدت بر نظم تزاري ميدو پيكره يافت و در 
هنر «كردند. تولستوي در كتاب معروف  هاي عميق فرهنگي در جامعه روسيه دفاع مي سنت

هاي اجتماعي از فلسفه  عميقا بر روشنفكران جديد روسيه كه بدون توجه به سنت» چيست
)بـا ايـن وجـود مـوج توفنـده      1387ولسـتوي،  كند(ت كردند انتقاد مي هنر براي هنر دفاع مي
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ديدنـد   هاي جامعه تزاري را در حال اضـمحلال و شكسـت مـي    نويسندگان روس كه بنيان
داد. در حقيقت اولين نويسندگان انقلابي در طـي   عمدتا پيكره اول را تحت الشعاع قرار مي

 همين دوره در روسيه به ظهور رسيدند.

هاي انقلاب اكتبر عيـان شـود، ادبيـات انقلابـي      ه موجها پيش از آن ك از اين منظر مدت
در جامعة روسيه  1917 اكتبرها قبل از  هنري، سال تند و انقلابيهاي  گرايشرشد كرده بود. 

هـا بـيش از هـر چيـز بـه شـرايط خـاص روسـيه          به وجود آمده بود و زايش اين گـرايش 
در برابـر اروپـاي غربـي از     گـي  مانـده  سو و عقب گشت. نظام استبدادي تزاري از يك بازمي

سويي ديگر، ادبيات و هنر را به سمت راديكاليسم سـوق داده و بـه عنـوان فضـايي بـراي      
كرد. در چنين شرايطي بود كه پس از به وقوع  بازتاب وضعيت سياسي و اجتماعي مطرح مي

بـا  هاي ادبي و هنري، هيچ ابـايي از پيونـد    ، بخش غالب جريان1917 اكتبرپيوستن انقلاب 
بودن نداشتند. چرا كه در روزهاي » ايدئولوژيك«فراتر از آن، هيچ ترسي از  يسياست و حت

آغازين انقلاب، آرمان جمعي بر همه چيز حاكم بود و سـير وقـايع تـا آسـتانة انقـلاب بـه       
 .شـد  يي بود كه به قول آيزايا برلين، تمايز هنر و سياست بـه عمـد ناديـده گرفتـه مـي      گونه

، نه زادة خواست يـك فـرد، بلكـه زادة    1917 اكتبررو ادبيات انقلابي  از اين )1392(برلين، 
از قضا، شخص لنين در مقام رهبر انقلاب، نه فقط رهبر . شرايط عيني و اجتماعيِ كشور بود

همچنان كه روله به درسـتي بـر آن   شناسي بود و  فكري با سلايق زيبايي حزب، بلكه روشن
داد. به  ترجيح مي اكتبرسيك روسيه را به ادبيات انقلابي پس از ادبيات كلا تاكيد كرده است،

  )41: 1391(روله،  .عبارتي لنين نه طرفدار ماياكوفسكي، بلكه طرفدار پوشكين بود
هاي انقلابـي شـكلي    با ظهور تفكرات چپ در روسيه تزاري، همسويي ادبيات با گزاره

هاي ادبي ماركسيسـم اسـت كـه     شهعيني به خود گرفت. بخشي از اين واقعيت ناشي از ري
بعدها توسـط بلشويسـم بـه شـدت سـركوب شـد و بخشـي ديگـر را بايـد در همزمـاني           

چپ همواره، نه فقط در هاي انقلاب كمونيستي دانست.  گرفتن ادبيات انتقادي با گزاره نضج
روسيه و در شرايط پساانقلابي، بلكه از همان آغـاز و توسـط مـاركس و انگلسـبه ادبيـات      

  .يت داده استاهم
يي اسـت كـه در روسـية قـرن بيسـتم، بـا همـة شـرايط و          اليسم سوسياليستي، تجربهئر
وقوع پيوست؛ اما در سنت چپ ادبيات همواره مورد توجـه   هاي خاص خودش، به گي ويژه

عزت االله فولادوند درمقدمه اي كه بر ترجمه اثر نگاشته، نويسندگان خواه بوده است. به بيان 
ي و واه در نتيجه تفكر و تامل، همواره از موقعيت خاص خود در ايـدئولوژي  به طور غريز
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اند؛ زيرا كمونيسم ايشان را جـدي گرفتـه    كمونيسم را جدي گرفتهماركسيسم آگاه بوده اند.
  .)8: 1391(روله، است

خورده در سـنت چـپ    يي شكست روسيه در نهايت بدل به تجربه اكتبرهرچند انقلاب 
خورده،  و شاعران زيادي قرباني ارادة حزب شدند؛ اما اين تجربة شكست گان شد و نويسنده

ترين شـكلي اهميـت و قـدرت ادبيـات يـا تمثيـل قلـم بـه مثابـه اسـلحه را بـه             به صريح
  .گذاشت  نمايش

اما دوره طلايي همساني ادبيات و انقلاب به درازا نكشيد. قدرت همواره ميل به سكون 
بحران اصلي كه پس از انقلاب دامنگير ادبيات گريزد.  ون ميدارد در حالي كه ادبيات از سك

چيز و خاصه ادبيات و هنـر را   و زماني كه رهبران حزب، همه 20روسيه شد، از اواخر دهة 
خواستند، آغاز شد. پس مساله نه انقلابي بودنِ ادبيات يا ايديولوژيك بودن  در انقياد خود مي

 هـا بـود.   افتن و محدود شدن انقلاب در ارادة بلشويكگان و شاعران، بلكه تقليل ي نويسنده
كـاري انقلابـي ارائـه     هايي كه در اوج استالينيسم در روسيه در جهت محافظه حل يكي از راه

شد توسط تروتسكي بود كه از انقلاب دائمي دفاع كرد؛ اما اين ايده با تبعيد و سـپس قتـل   
  وي در محاق رفت. 
فتمان اگر سخن بگوييم، نقدقدرت در ذات ادبيات اسـت.  گران انتقادي گ به زبان تحليل

كند، ادبيات روسـيه در ابتـداي انقـلاب متـاثر از      همچنان كه روله در كتاب به آن اشاره مي
ادبيات انقلابي چپ به شورش عليه نظم مستقر و يوتوپياي رفـاه و رهـايي واكـنش مثبـت     

اي شكست خورده از پيوند ميـان   جربهنشان داد اما در بربر چهره عريان قدرت استالين به ت
انقلاب و ادبيات تبديل شد. اما همچنان كه خواهيم ديد در تحليل نهايي اين قدرت نبود كه 
ادبيات را در چنبره خود اسير ساخت بلكه در عمـق روبنـاي سياسـت و انقـلاب، صـداي      

حاشـيه رانـده    راستين روسيه ديگربار اين بار در گفتارهاي ترس خورده روشنفكراني كه به
رسد انقـلاب اكتبـر و رژيـم     شده بودند شنيده شد. به تعبير روله در نگاه نخست به نظر مي

هاي اجتامعي جامعه روسـيه بـه    برآمده از آن بر گرده ادبيات روسي نشست و در عمق لايه
مصرف به دور ريخت و از  پيش رفت و بعد از رسيدن به اوج قدرت آن را مچاله شده و بي

تهي كرد. اما واقعيت امر اين است كه ادبيات غير قابل دسترس توسط قدرت سياسي درون 
هاي كمونيسـم   شد هنر و ادبيات روسيه در زير چرخ است و در همان زمان كه احساس مي

  شد. روسي لگدمال شده است، صداي همراهي مردم با روشنفكران ضد انقلابي شنيده مي
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اي اسـت   به گونه ذاتاًاگر حزبي هم باشد حتي بيات ادروله در كتاب خود نشان داده كه 
ماند. تمام دعوا هم  توان در آن خلاقيت را از بين برد، ادبيات هميشه ادبيات باقي مي كه نمي

بر سر همين است، اين تز مشهور رئاليسم سوسيالسيتي است كه چند شرط براي نويسـنده  
. نويسنده بايد از حزب رهنمون بگيرد بندد گذارد و دست و پاي نويسنده را به شدت مي مي

كننده از جامعه ارايه دهد، اما بودند نويسندگاني  اميدوار يو موظف است در آثارش تصوير
 .كــه بــا وجــود ايــن شــرط و شــروط در آن شــرايط خفقــان اثــري عظــيم پديــد آوردنــد

  )1392اصغر.حداد،  (علي
 

  در نسبت ادبيات و انقلاب 3.3
مونيستي و ادبيات، نويسندگان ماركسيتي به طور كلي دو رويكـرد  در نسبت ميان انقلاب ك

را در پيش گرفتند: رويكرد روسي و رويكرد اروپايي. در رويكرد اروپايي،آنگونه كه ماركس 
هاي اجتماعي در اروپاي غربي پيش از ديگر كشورها به وقـوع   پيش بيني كرده بود، انقلاب

هاي وقـوع   هاي اوليه به نشانه ز توجه ماركسيستاي ا خواهند پيوست، بنابراين بخش عمده
هاي اجتماعي در اروپاي غربي معطوف شد؛اما اين پيش بيني بـه وقـوع نپيوسـت و     انقلاب

نويسندگان به جستجويي چرايي آن رفتند. در پاسـخ بـه چرايـي عـدم وقـوع انقـلاب، دو       
نحله اروپايي چـپ   گفتمان شكل گرفتند كه تحولات آتي ماركسيسم را در خود پروراندند.

هاي متعـدد از قبيـل اردوتـدوكس،     ماركسيستي بعد از مباحث جدي كه به ويژه در گفتمان
تجدي نظر طلب، ماركسيسم فلسفي و فرهنگي انعكاس يافت بـه تـدريج و در طـي يـك     

هـاي ذهنـي متمايـل شـد. بـه ايـن تعبيـر         پروسه زماني طولاني به سمت و سـوي انقـلاب  
ر خلاف خود ماركس، كوشيدند تا واقعيات اجتماعي را بار ديگر ماركسيست هاي فلسفي ب

هاي  ). در اين معنا از آنجا كه انقلاب130: 1389(بشيريه،  در لفافه فلسفه متافيزيك بپوشانند
هاي اروپـايي   اي كه ماركس وعده داده بود محل وقوع نيافتند، ماركسيست اجتماعي به شيوه

جوامع و تاكيد بـر عنصـر خودآگـاهي در آثـار ماركسـبه      هاي فرهنگي  با درك اهميت بنيان
عرصه هنر و ادبيات قدم نهادنـد. اغلـب ايـن روشـنفكران ماركسيسـم فرهنگـي از وقـوع        

  هاي اجتماعي دفاع كردند.  نياز انقلاب هاي فلسفي و ذهني به مثابه پيش انقلاب
هاي متعدد چپ به وادي ادبيات و هنر موجـب گسـتردگي    از همين رو پاگذاشتن نحله

هـاي متعـدد اگزيستانسياليسـم،     مباحث مربوط بـه نقـد ادبـي در قـرن بيسـتم شـد. نحلـه       
اكسپرسيونيسم، فرماليسم و پست مدرنيسم تا حد زيادي از اين مباحث تاثير پذيرفت. از آن 
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هنري موج انقلابي اين قرن بود و به مثابه شورشي هنري  اكسپرسيونيسم نخستين بيانجمله 
ها عمدتا در  در حقيقت واكنشي عليه فرماليسم بود.اكسپرسيونيستآغاز شد. اكسپرسيونيسم 

اي  فكر مـي كردنـد و از همـين رو داعيـه    به ويران سازي نظم موجود سايه مخالفت با فرم 
شورش عليه بنيان هاي اجتمـاعي عمـدتا   محافظه كار و ، شورش عليه پدران انقلابي داشتند

آنان را در زمره انقلابيون سياسي قرار مي داد اما به هر حال چنين انقلابي ذهني بـود. آنـان   
  انديشيدند اي از انقلاب خود در سر نداشتند و تنها به يوتوپياييي از برابري و آزادي مي آينده

هاي ذهني ادبـي در   هور اين نحلهيورگن روله در جلد دوم كتاب ادبيات و انقلاب به ظ
از همـان ابتـدا از    اورپاييادبيات چپ گراي پردازدو معتقد است كه  قرن بيستم اروپايي مي

اين مزيت برخوردار بود كه فارغ از خط مشي حزبي و كنترل دولتي رشـد كنـد و شـكوفا    
ت الشعاع قرار شود. مجادله بر سر ديكتاتوري هيتلر، بحث درباره ديكتاتوري استالين را تح

دفـاع  كمونيست تا از ها بيشتر از آنچه در شوروي امكانپذير بود، فرصت داشتند  داد. آلماني
. در ايـن مسـير كسـاني ماننـد     كنند چون چنين كمونيسمي اساساً ظهوري اجتماعي نداشت

اميـد ايـن نويسـندگان اروپـايي آن بـود كـه        برشت موفقيت هاي شاياني به دست آوردند.
در پس انقلاب ذهني و شورش عليه انقيادهـاي ذهنـي انقلابـي واقعـي رخ دهـد.      سرانجام 

بنابراين از اين منظر آنان همچنان به اصول اوليه ماركسيسم معتقد بودند و تنها راه رهايي را 
دانستند. در اين ميان مبارزه با فاشيسـم هيتلـري بـه مثابـه      هاي ذهني مي در گذار از انقلاب
شـد.   ه تاريخيت رئاليستي و مبارزه عملي به شيوه مـاركس دانسـته مـي   معبري براي گذار ب

  كند:  همچنان كه روله اشاره مي
هاي مهاجرت، نويسندگان آلماني كوشـيدند   هاي ميان دو جنگ، در نااميدي در آشفتگي

اي بجويند. آثار اصلي لئون فويشتوانگر، و هاينريش مان، بـا   در تاريخ، تسلا و راه چاره
اند كه ايـن   آثار متأخر فويشتوانگر و هاينريش مان حاكي از آن. اند انگيزه پديد آمدهاين 

ســرايي شــورانگيز بــراي انســان مجــرد، و از      ي چپگــرا از قصــيده  دو نويســنده
  )1392(روله،  .اند هاي اومانيستي، به واقعيت سياسي رسيده پردازي خيال

هـا در آغـاز خـود فريبـا و      لاباما رويكرد روسي راهـي سراسـر متفـاوت پيمـود. انق ـ    
هـاي قـرن بيسـتم بـوده      رسند. آزادي و رفاه دو شعار عمده انقلاب محسوركننده به نظر مي

است. از همين رو توجه عميـق روشـنفكران و نويسـندگان روسـي بـه انقـلاب روسـيه و        
 به پـيش برنـده    هاي روسيه قابل سرزنش نيست. مسئله عمده در اين ميان ايدئولوژي آرمان

پرنده دهد.  انقلاب است كه در فرداي بعد از انقلاب ميل به ثبات و گستردگي را بازتاب مي
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زيبايي كه روشنفكران آن را آزادي مي خوانند ديري نپاييد كه به موجود دهشتناكي بدل شد. 
خاصه پس از مرگ لنين، حزب كمونيست به ماشين تمـام عيارسـركوب تبـديل شـد و بـا      

  تابيد. ر، هيچ، جز ستايش از خود را برنميبدگماني هر چه بيشت
ادبيـات  رهبران انقلاب به زودي در كنار سوسياليسم اجتمـاعي و سوسياليسـم علمـي،    

را نيز بـه عنـوان گفتمـان مسـلط ادبـي روسـيه مطـرح سـاختند و         » رئاليسم سوسياليستي«
بـه  بـه مثا  ماكسيم گوركي، فاديف، شـلوخوف و آستروفسـكي  نويسندگاني بزرگي همچون 

پدران اوليه آن معرفي شدند. خلق گفتمـان ادبـي در شـرايط نهادسـازي انقـلاب از جملـه       
  مهمترين كارويژه رئاليسم سوسياليستي بود. 

با اين وجود مواجهه روشنفكران روسي با انقلاب يكسـان نبـود. برخـي بسـيار ديـر از      
ر زمره نويسـندگان  هاي رئاليسم سوسياليستي گسستند. از جمله ماكسيم كورگي كه د آموزه

الكسـاندر بلـوك، سـرگي يسـنين و     آمـد، برخـي ديگـر از قبيـل      اوليه انقلاب به شمار مي
فوريه،  21بلوك در در سكوت و حيرت دق مرگ شدند يا خود كشي كردند.  ماياكوفسكي

  سال روز تولد پوشكين با لحني غمگيناز پوشكين نقل قول كرد كه 
آزادي. امـا آرامـش و آزادي از او    اسـت و  آرامـش  در دنيا شادكامي وجود ندارد، فقط

تواند  نمي ميرد زيرا ديگر مي شاعر و شود. البته آرامش خلاقانه و آزادي دروني. دريغ مي
  ).30: 1391(روله،  زندگي مفهوم خود را از دست داده است. نفس بكشد

برخي ديگر نيز به مقاومت دربرابر ماشين خشن استالينيستي پرداختنـد و بـا اسـتفاده از    
اسلحه ادبيات به جنـگ ديگربـاره كمونيسـم روسـي رفتنـد. پاسـترناك از جملـه يكـي از         

اي بود كه توانست صـدايي غيـر از صـداي رسـمي اسيتالينسـتي را در       نويسندگان بارمانده
مايد. با اين وجود همه در يك نكته مشـترك بودنـد. ادبيـات    جامعه بهت زده روسيه ارائه ن

آمد. ادبيـات ايـدوئولوژي را در    مفري براي فرار از يكپارچه سازي استالينينستي به شمار مي
توان در نطفه خفه كرد يا به شـكل واحـد    نوردد. نكته واضح آن است كه ادبيات را نمي مي

 يزد. آراست. ادبيات قادر است از بند سياست بگر

  
  روبناي انقلاب، زيربناي ادبيات 4.3

در روسيه نشان مي دهد، ادبيـات همـواره بـه     1960تا  1917وقايع ادبي در طي سال هاي 
مثابه عنصري خطرناك توسط ماركسيسم لنينيسم طرد شده يا مـورد انحصـار قـرار گرفتـه     
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صـه ادبـي كشـور،    است. با اين وجود و به رغم انحصارگرايي استالين و جانشينانش بـر عر 
نويسندگان روس با درك ظرايف ادبيات، از آن به مثابه اسـلحه اي كارآمـد عليـه فرهنـگ     

اند. اگر بخواهيم با زبان ماركس سخن بگوييم، ادبيات بـه   صدايي استالينيسم سود جسته تك
  مثابه زيربناي جامعه روس عمل كرده است. 

شـكوفايي ادبيـات را در شـرايط     اين قدرت ادبيات از كجا مي آيد؟ چگونه مـي تـوان  
ورزد، در شـرايط انحصـار و    ناگوار استبداد سياسي توجيه كرد؟ همچنان كه روله تاكيد مـي 

اي به توليـد شـاهكارهاي ادبـي نايـل      مطلق گرايي ساسي، روشنفكران به نحو خارق العاده
  اند. چرا و چگونه؟ شده

هاي ادبي هر عصر است.  فتمانپاسخ گويي به اين پرسش نيازمند درك قواعد حكم بر گ
به تعبير باختين، جامعه بيش از هر ژانري مي تواند در ادبيات انعكاس يابد. بـه گفتـه او در   
هر جامعه صداهاي بي شماري در حال شنيدن است در حالي كه سياست چنين صـداهايي  

  راند. كند يا به حاشيه مي را معمولاً سركوب مي
دورن جامعـه مسـتلزم نقـد ادبـي جديـد فراتـر از        به گمان باختين شـناخت صـداهاي  

هاي صوري يا سياسي صرف بايد در جستجوي رونوشت پنهان جوامع باشداسـت. او   بنيان
داد كه نقد سنتي به جاي تمركز بر اين رونوشت پنهان، به فرّم قوام يافته  در اصل هشدار مي

بـه شـيوه   ( ژيكي انتزاعـي هاي روسي) و يا محتواي ايدئولو هنريِ صرف(به شيوه فرمالست
ماركسيسم) اكتفا كرده و در گسترش فرهنگ مسـلط تـك صـدايي در جهـان ادبـي سـود       

  است.   رسانده
تـوجهي بـه سـاخت     باختين نقد ادبي مدرن را به واسطه تمركز بر راوي/نويسنده و بـي 

ن اجتماعي و زباني متن مورد انتقاد قرار داده اسـت. مخالفـت او بـا نقـد ادبـي مسـلط از آ      
هايي چندصدايي و درهم فرورفته هستند  روست كه به گفته او متن، زبان و بافتار همه پديده

و فروكاستن نقد ادبي به سخنِ راوي/نويسنده درست نيست. اين نقد چند صدايي نهفته در 
(برنديسـت،   گيـرد.  هاي نمايشي و عاميانه را ناديـده مـي   متون ادبي از جمله شعر و داستان

2002 :164 (  
متون ادبي به تعبير باختين مملو از گفتگو هسـتند. آنچـه يـك مـتن ادبـي از آن سـخن       

اي  ها نيست بلكـه منازعـه   ها و طبقات متعلق به آن گويد محتواي ايدئولوژيكي شخصيت مي
(بــاختين،  درازمــدت و بــدون پايــان از صــداهايي اســت كــه درون جامعــه وجــود دارنــد

1981:  336  
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و اهميت دادن به مركز محوري نويسنده در ادبيات در غرب را باختين نقد تك محورانه 
هاي اروپايي، تمركز  داند. چرا كه در ظهور پديده دولت ملت هاي تاريخي مي ناشي از ريشه

گرايي موضوع عمده و اصلي بنيان گـذاران آن بـوده اسـت و طبقـه متوسـط در طـي ايـن        
ن دليل نيست كه در قرن نوزده، قرن تمركزگرايي به عنوان طبقه مسلط ظاهر شده است. بدو
) از لحاظ تاريخي 276- 277(همان:  طلايي رئاليسم، رمان ژانر ادبي موافق ميل بورژواها بود

شعر به مثابه ژانر اصلي وظيفه همگرايي فرهنگي و ملي اروپاييـان را بـر عهـده داشـت در     
بيشتر در ميان طبقات پـايين  حالي كه ژانر رمان در قرون شانزده و هفده به مثابه ژانر فرعي 

كه ايدئولوژي مسـلطي بـر آنهـا     دست رشد كرد. در اين ژانر هجويات طبقه پايين بدون آن
  يافت و هيچ زبان مركزي بر متن مسلط نبود. حكمفرما شود انعكاس مي

نقد ادبي با فراموشي از ماهيـت چنـد صـدايي متـون ادبـي، آن را بـه مثابـه موضـوعي         
ه تلقي كرده است. اين فراموشي ساختاري و ايدئولوژيكي زبـان بـه   خودگردان و خودبسند

كرد مركزيت رمان و خصوصا نويسنده را نقطه ثقل خود قرار  نقدي منجر شد كه تلاش مي
ها تنوع سبك و ايدئولوژي در مـتن   ) به گفته باختين ين گونه نقد274: 1981(باختين،  دهد

  )258( همان: دهند يل ميهاي ايدئولوژيكي تقل ادبي را به تك گويي
در   نقطه مركزي الگوي باختين است. گفتگوي درون متون» گفتگومحوري«از اين منظر 

هـاي اجتمـاعي و    تري است كه در جامعه ميان طبقات و گفتمـان  اصل ناشي از منازعه مهم
  ).VIII، 1988، بلات (گرين »شود ميجود دارد و از طريق زبان وارد متن 

را وارد تحليل كنيم. » بافتار«ي مستلزم آن است كه در تحليل ادبي، وضعيت گفتگومحور
در عين حال گفتگو محوري نيازمند مطالعه زبان در بافتار اجتماعي است. به گفتـه بـاختين   

آوايي چنـد   است، كه به معناي هم )Hetroglossia( مهمترين مرحله چندصدايي هتروگلوسيا
باختين معتقد بود اين  )92: 1988ست(لاتين ماكي، سخن بدون بيان مسلط درون يك زبان ا

اي كه به شكل رمان نوشته  توان در دو نوع متن تمييز داد. يكم متون افسانه چندصدايي را مي
شوند و دوم متوني كه دربردارنده فرهنگ عاميانه هستند. از همين رو باختين الگوي خود  مي

و رئاليسم گروتسـك و   (a 1984)تايوسكيرا، در دو اثر معروف خود رمان چند صدايي داس
  به كار برده است.  )1984b(كارناوال فرهنگ عامه در رابله

» ديگر پذيري«در نظريه ادبي باختين گفتگوهاي درون متن در اصل بازتاب دهنده اصل 
در » ديالوگ«با مفهوم » ديگري«كند مفهوم  است. بر خلاف ايدئولوژي كه ديگري را طرد مي

پـذيريم   را مي» ديگري«وجود » من«يابد. ديالوگ به معناي آن نيست كه  پيوند ميمتون ادبي 
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است به نحوي كه ديگـري  » من«بلكه فراتر از آن ديالوگ به معناي شكستن نقش استعلايي
آيد و بدون آن كه از صـافي ايـدئولوژيك مـن بگـذرد،      دقيقا همسطح من به حساب   كسي

كند  ). باختين در نقد رئاليسم سوياليستي گوشزد مي 40: 1995شود (دنتيث،  سخنش شنيده 
گيرند.خودگومندي فضايي  يكسان مي» خودگومندي«مندي را با  كه بسياري به اشتباه گفتگو

شود اما بازتاب دهنده اين صـداها تنهـا    است كه در آن اگرچه صداهاي بيشماري شنيده مي
تي سـخنان ديگـران شـنيده    شخص راوي است. نكته محوري آن است كه در چنين وضـعي 

كنـد چـه كسـي سـخن بگويـد و چـه        شود اما راوي است كه در نقش مسلط تعيين مي  مي
). نقشي كه در اصل در دوره استالين بر عهده خـزب گذاشـته   9الف:  1984بگويد(باختين، 

 شده بود 

 بر اساس فهم باختين از گفتمان ادبي روسي، بهتر مي توان به اين سـوال پاسـخ داد كـه   
ادبيات چگونه در شرايط انحصارگرايي سياسـي بازتـاب دهنـده صـداهاي خـاموش شـده       
اجتماعي است. در اصل ادبيات به مثابه آيينه جامعه عمل مي كند و زبـان اسـتعاري آن بـه    

و » گفتگومنـدي «رسـاند.   انعكاس صداهاي متعدد عليرغم شرايط ناگوار سياسي سـود مـي  
جود دارد و با هرگـون مرزافزايـي و مرزگشـايي بـه نـام      ذاتاً در ادبيات و» پذيرش ديگري«

  ايدئولوژي مسلط مخالف است. 
به عنوان مثال يورگن روله سه عنصر اساسي نهفته در كتـاب دكتـر ژيواگـو را بازتـاب     

داند. به گفته روله، پاسترناك با الهـام   دهنده چند صدايي در جامعه روسيه بعد از انقلاب مي
پروراند  پردازي ژيواگو مي را در شخصيت» خودبيگانگي«مفهوم از  از ماركس در رمان خود

اما بر عكس ماركس آن را نه در شرايط صنعتي شده جامعه اروپايي بلكه در شرايط متصلب 
جامعه روسي در دوه لنين و استالين مي بيند. دومين عنصر دكتر ژيواگـو تاكيـد بـر مفهـوم     

از انساني است كه محور همه چيـز اسـت و   انسان است. شخصيت اصلي داستان انعكاسي 
زندگي حول ذهن و عمل او جريان مي يابد. سومين عنصر نهفته در ادبيات پاسترناك كه از 

 گريزد تاكيد بر مفهوم رستاخيز است. بـه تعبيـر خـود پاسـترناك     نگاه تيزبين استالينيسم مي
با حوادث هر روز نـو  تمام زندگي از خودش شرشار است. زندگي بي كراني كه در پيوند «

و آيا جامعه روسي و يا به تعبير بهتـر انسـان روسـي از ايـن واقعيـت جداسـت؟       » شود مي
گمان خير. انسان روس نيز نو شده است. چيزي فراتر از انقـلاب و در فراسـوي آن. بـه     بي

 شود بلكه او از آينده روسيه سخن تعبير روله در دكتر ژيواگو صداي روسيه قديم شنيده نمي
مي گويد. از تولد انسان جديد روسي در يك رستاخيز ديگر. اين همان چيزي بود كه رژيم 

  ).246: 1391(روله،  از آن وحشت داشت



 343   زاده مهدي نجف

  گيري . نتيجه4
هاي معروف جهان سرنوشتي شبيه به انقلاب روسـيه را تجربـه مـي كننـد؟      آيا همه انقلاب

كه اگـر چنـين پرسشـي مطـرح      كتاب به چنين سوالي پاسخ نمي دهد اما مي توان دريافت
شود، اين كتاب به آن پاسخ مثبت خواهد داد. به گمان روله ادبيات و انقلاب سه فصل را از 
سر مي گذرانند. در فصل اول كه انقلاب همچون خدايي كه هنوز به زمـين نيامـده، پيونـد    

برنـد و   امعه مينزديكي با ادبيات دارد. نويسندگان آثار ادبي آموزه هاي انقلاب را به بطن ج
در مبارزه با نظم مستقر با انقلابيون همراه مي شوند. در فصل دوم بـا نهادسـازي انقـلاب و    

كند و نويسندگان به تـدريج پيونـد    گسترش ايدئولوژي انقلابيون ادبيات به انقلاب شك مي
عاري هـاي اسـت   خود را از انقلاب مي گسلانند به اين ترتيب اولين نشانه هاي ترديد در لايه

آثار ادبي به ظهور مي رسد. در اين فصل در ميان نويسندگان شكاف مي افتد و در حالي كه 
كساني به حاشيه مي روند كساني سعي در بازگرداندن انقلاب در مسير اوليه را دارند اما بـا  
آغاز فصل سوم ادبيات و انقلاب از همديگر فاصله مي گيرند. انقلاب بـه ادبيـات مخـتص    

گـر   ت مي ورزد و ادبيات راستين صـداهاي گفتمـاني جديـد را در خـود جلـوه     خود مبادر
سازد. در اين مرحله ادبيات به ضد انقلاب تبديل مي شود. رابطه ادبيات و انقلاب از اين  مي

هاسـت. در   منظر چيزي شبيه به انقلاب ساختارهاي علمي و يا حتي ظهور و سقوط گفتمان
شود، سپس گفتمـان متشـكل از    مدلول خاص تنيده ميهايي حول يك  مراحل جنيني گزاره

يابد و سـرانجام بعـد از يـك دوره شـكوفايي، بـه       گيرد، گسترش مي ها شكل مي اين گزاره
  گسلد. گيرد و از هم مي هاي جديد در معرض فروپاشي قرار مي تدريج توسط گزاره

يـدئولوژي نيـز   كتاب روله شرحي درباره انقلاب، ايدئولوژي و ادبيات و نقش ميانجي ا
هست. به نظر مي رسد آنچه ميان اين دو يار ديرين شكاف مي اندازد ايدئولوژي اسـت. در  
روسيه اين ايدئولوژي رئاليسم سوسياليستي بود كه منجر به تعارض جدي و خـونين ميـان   

نشـين   انقلاب و ادبيات شد. بسياري از نويسندگان از انقلاب كناره گرفتنـد، بسـياري خانـه   
اي نيز به دلايل مختلف از ميان برداشته شدند. به اين دليل ساده كه ايدئولوژي  عده شدند و

  گريزد و با سلطه همراه است. بر خلاف ادبيات از چند صدايي مي
كتاب ادبيات و انقلاب در زماني به ايران ترجمه شده است كه ديگـر مـدت هاسـت از    

است. بنابراين احتمال دارد خواننـدگان  ظهور و سقوط لنينيسم استالينيسم در روسيه گذشته 
فارسي زبان لحن كتاب را بر اساس درك تاريخي نويسنده درنيابند. پنجاه سال از رونوشت 
اوليه كتاب گذشته است و بسياري از مطالب آن در زمره يافته هاي تاريخي بايد به حسـاب  
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دبـي روسـيه اسـت و    آيند. با اين وجود لحن كتاب بيش از يك رونوشت روايي از تاريخ ا
احتمالا تلاش مي كند تا خواننده نسبت به روندهاي انقلاب روسيه و نويسندگاني كه به آن 

دهد كه قـدرت   دل بستند همدلي نشان دهد. همچنين اين كتاب به سياستمداران هشدار مي
 سياسي قادر به بازداشتن مسير مستقل ادبيات نيست. زبان ادبيات زباني استعاري است و به

جهت نيست كه بسـياري از شـاهكارهاي    سادگي از لابلاي احكام سياسي عبور مي كند. بي
روسي، چه در دوره قديم و جديد، در زماني به نگارش درآمده كه جامعه شرايط متصـلب  

  كرده است سياسي را تجربه مي
نوشت كه دكتر ژيواگو در روسيه خواندنش ممنوع بـود   روله در زماني اين كتاب را مي

اما اكنون ساليان متمادي از آن دوره گذشته است. بنابراين اين كتاب بـراي كسـاني كـه بـه     
ادبيات و انقلاب روسيه علاقمند هستند، بسيار ديرهنگام است. كساني كـه بتواننـد بـا ايـن     

پنداري كنند بيشتر سالخوردگاني هستند كه حركت پرشتاب روسيه به سـمت   كتاب همزات
نگرند. از آن سو نسل جديـد نيـز انقـلاب و     همچنان با ديده ترديد ميو سوي ليبراليسم را 

  بيند كه نسبت به آن بخواهد همدلي نشان دهد.  هايش را به خود بسيار دورتر از آن مي آرمان
در چنين وضعيتي، به نظـر مـي رسـد، كتـاب مـورد بررسـي بـراي مردمـاني ديگـر و          

هاي  . كساني كه هنوز در بحبوحه حركتهاي ديگر نوشته شده يا ترجمه شده است سرزمين
برند و اوضاع آينده را با ترديد مي نگرند. اگر بخوهيم به زبان ادبي سخن  انقلابي به سر مي

كند.  بگوييم كتاب بافتار خود را نه در جامعه روسيه بلكه در سرزمين هاي ديگر جستجو مي
حـن آن ممكـن اسـت بـراي     انقلاب ايران از آن جمله است. پيشافرض هاي اين كتاب و ل

خوانندگان فارسي زبان نوعي مقايسه ناهمگون ميان انقلاب ايران و روسيه از منظر ادبيـات  
هاي ايدئولوژيك  انقلابي فراهم آورد. درك اصلي از خواندن اين كتاب اين است كه انقلاب

نـين  آينـد. در چ  به زودي به عنوان ساختاري متصلب در برابـر جريـان آزاد ادبيـات درمـي    
دهـد و روز بـه روز    وضعي، ادبيات راستين در پس ادبيات رسمي به حيات خود ادامه مـي 

  سازد.  هاي اصلي انقلاب را بي اثر مي گزاره
تواند چنين قياسي را در خصوص انقلاب ايـران نيـز بـه     روح حاكم بر كتاب حاضر مي

بول نيست. ابتـدا آن كـه   خوانندگان القاء كند. در حالي كه چنين قياسي تا حد زيادي قابل ق
نزاع گفتماني ميان رويكردهاي متعدد در شرايط بعد از انقلاب ايران نشان مـي دهـد هـيچ    
ايدئولوژي مسلطي هنوز نتوانسته است فضاي انديشگي، اجتماعي و سياسي را به كنتـرل و  

هـاي شـناور جامعـه ايرانـي بـا       هاي بـزرگ در تصـاحب دال   انحصار خود درآورد. گفتمان
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هـاي انقـلاب ايـران و     يگر در حال مبازره هستند و همين امر يكي از مهمترين تفاوتهمد
روسيه را رقم زده است. بر خلاف انقلاب روسيه كه ترميدور انقلاب بلافاصله با ظهور لنين 
و استالين و مرگ مشكوك تروتسكي به ظهور رسـيد و كمونيسـم روسـي جريـان مسـلط      

منازعه گفتماني همچنـان بـا شـدت ادامـه دارد و همـين      سياسي در آن كشور شد در ايران 
  مسئله از تصلب شرايط سياسي جلوگير كرده است.

از سوي ديگر انقلاب ايران بر خلاف روسيه در فضاي جهاني شدن خلق شد و به مسير 
هـاي   خود ادامه داد. گسترش تكنولوژي هاي ارتباطي، كاهش هويت هاي مرزي و هويـت 

جمله تاثيرات مهمي است كه جهاني شدن براي كشورها پديـد آورده و  دوره وستفاليايي از 
ايران نيز از آن استثنا نيست. صداهاي متعدد در روبناي سياسي و زيربناي اجتماعي در ايران 
بعد از انقلاب شنيده مي شود و همين امر ادبيات را همچنان به مثابه بستري اساسـي بـراي   

لي در انقلاب ايران درآورده است. اين به آن معناسـت  گفتمان هاي متعدد حول مفاهيم اص
  خورد.  كه وضعيت هتروگلوسيا هنوز در فضاي انديشگي انقلاب ايران به چشم مي
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